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مردمی و مردمی بودن، واژه ای اســت که شــاید بیش از ســایر کلمات و عبارات برای جذب آراء و نظرات 
دیگران مورد اســتفاده قرار می گیرد. از جمله در ســینما که بســیاری مدعی مردمی بودن و برای مردم فیلم 
ساختن هستند. اما شاید ارزیابی این ادعاها چندان هم دشوار نباشد. فی المثل برخی فیلمسازان در این سینما 
با ساختن آثاری به شدت مبتذل و سخیف و با مصداق آوردن از مثلا فروش میلیاردی فیلمشان در گیشه مدعی 
می شــوند که مردمی ترین سینماگر بوده و فقط برای مردم کار کرده اند. این درحالی است که با یک حساب و 
کتاب سرانگشتی و چند ضرب و تقسیم متوجه می شویم حتی با همان آمار فروش میلیاردی که ارائه کرده اند، 
بیش از 3- 4 درصد از جمعیت ایران را به ســالن های ســینما نکشانده اند. به این ترتیب ادعای مردمی بودن و 
برای مردم فیلم ساختن شــان، محلی از اعراب پیدا نمی کند. عموماً در جشــنواره هایی هم که در کشور برگزار 
می شــود مشــارکت های مردمی چندانی به چشم نمی خورد و معمولا قشر خاصی و یا اغلب مردم همان محل 

برگزاری جشنواره می توانند مخاطب آن باشند. 
اما واژه مردمی برای جشنواره عمار، حقیقتاً یک صفت دقیق و کارشناسی شده است. شاید در تمام پهنه 
این گیتی و در سراسر دنیا، تا جایی که سراغ دارم، هیچ جشنواره یا مراسمی این چنین گسترده و با سهم بالای 
مردم در برگزاری و تماشــای فیلم های آن وجود ندارد. حتی فیلم های مراسم اسکار که پس از اکران عمومی، 
مورد ارزیابی آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا قرار می گیرند هم اغلب، چنین نمایش گسترده ای نداشته 

و بعضاً فقط در لس آنجلس یا نیویورک اکران محدود پیدا می کنند. 
اما فیلم های جشــنواره عمار نه تنها در تهران و شهرهای بزرگ و کوچک، بلکه تا اقصی نقاط مملکت و در 
دورترین و محروم ترین روستاهای کشور نیز به نمایش عمومی درمی آیند و نکته اینکه خود را محدود به سالن 
نمایش معمولی و عرفی نکرده و همین بخش را نیز به اعماق جامعه می برد. فیلم ها را در مســاجد، مدارس، 
سالن های کوچک و بزرگ و حتی در اتاق های بسیار کوچک، بر صفحه یک مانیتور کامپیوتر یا تلویزیون و یا 
نمایشگر دیجیتالی، اکران می کنند. مردم آن روستا یا شهر کوچک نیز بدون هیچ ترتیب و آداب رایج و حتی 
بدون خریدن بلیط، روی صندلی های معمولی یا بر روی زمین و مثلا با تکیه بر پشتی ها و مخده های سنتی و 

یا حتی چمباتمه زده به تماشای انواع و اقسام فیلم های بلند و کوتاه، انیمیشن و مستند می نشینند.
تهدیدات‌و‌فرصت‌ها

اینکه چگونه چنین توزیع و نمایش گسترده ای با برنامه ریزی دقیق انجام می شود، بازهم برعهده خود مردم 
همان شهرها و روستاهاست که داوطلبانه به تهیه و تدارک و نمایش فیلم های یاد شده می پردازند و در واقع با 

یک روش بسیجی وار جشنواره را برگزار می کنند.
این در حالی است که در دیگر جشنواره ها مانند جشنواره فیلم فجر یا سینما حقیقت و یا جشنواره فیلم 
کودک که همه پروسه نمایش و اکران ولو در شهرهای مختلف بر عهده سازمان جشنواره و زیر مجموعه های آن 
است، مردم هیچ دخالتی نداشته و نهایت مشارکتشان به جز تماشای فیلم، انداختن آرایی به صندوق نظر خواهی 
در ارزیابی برخی فیلم هاست که به تعیین فی المثل فیلم محبوب مردم کمک نماید. اما جشنواره عمار از این 

نظر بی بدیل و تازه است. چرا که مردم در آن حضوری مستمر دارند.
دربخش داوری وبرگزیده ها هم اگرچه طبق معمول هیئت های داوری برای بخش های مختلف جشــنواره 
تعیین می شود اما بازهم این رای مردم گوشه و کنار کشور است که برگزیدگان اصلی را رقم می زند. مشارکت 
مردمی در جشنواره عمار تا آنجا رسیده که در دوره های مختلف، برگزار کنندگان این جشنواره حتی سوژه های 

جشنواره را نیز براساس نظرات مردم تعیین کردند.

اما آنچه موجودیت جشــنواره عمار را تهدید و تحدید می کند، نفوذ برخی تفکرات انحرافی و شبه سکولار 
فضای هنری کشور است که متاسفانه در برخی موارد باعث آسیب هایی هم در برخی آثار این جشنواره شده، 
از جمله تکنیک زدگی که به دنبال هجمه عظیم از سوی جریان غالب حاکم بر سینمای ایران برای دور کردن 
تفکرات دینی و نفس های جوان، نمود پیدا کرد. هجمه ای که جریان جوان و دین محور سینمایی را شعار زده و 
نابلد به لحاظ سینمایی خطاب می کرد و همین باعث شد که دوستان جوان فیلمساز، در پاسخ، تکنیک و فرم 
را در فیلم هایشان برجسته کرده تا جایی که بعضاً به قول شهید سید مرتضی آوینی دچار حجاب تکنیک شده 
و از محتوای لازم دور ماندند. این فقره را نگارنده خود در دوره های مختلف این جشنواره که عضو هیئت های 

داوری بودم، بعینه مشاهده کردم. 
و آسیب دیگر جریانی است که کلیت سینما و فضای فرهنگی جبهه انقلاب را تهدید می کند. اینکه محور 
آثار، براســاس جذب دیگرانی باشــد که در فضای فکری غیر انقلابی و یا حتی ضد انقلابی سیر می کنند. اساس 
جذب حداکثری به فرمایش مقام معظم رهبری، بسیار پسندیده و جزو اولویت ها محسوب می شود اما به شرط 
آن که به بهانه این جذب، اصول زیر پا گذارده نشود، آنچه متاسفانه در برخی آثار یاد شده دیده می شود که به 
بهانه جذب، نه تنها اصول پایمال شــده که اساس تاریخ و واقعیات نیز جعل گردیده است. این میدان جدیدی 
اســت که دشمن تاریخی این ملت طراحی کرده. جشنواره عمار بایستی مراقب این گونه نفوذها باشد. دشمن 
به دنبال فرصت اســت تا به هر طریقی در اندیشه عماریت این جشنواره رسوخ کند. نباید به بهانه جذب قشر 

خاکستری به جذابیت ظاهری بسنده کرد و عمار بودن جشنواره را از کف داد. 
جوایز‌جشنواره‌فیلم‌شهر‌به‌فیلم‌های‌ضدشهر!

جوایز هفتمین جشنواره فیلم شهر در سال 1399 تقسیم شد و عمده آنها به فیلم هایی رسید که به لحاظ 
محتوایی در واقع مضمونی ضد شهر داشتند!

فیلم »مغزهای کوچک زنگ زده« ســاخته هومن ســیدی، اغلب جوایز مهم فیلم های بلند بخش مسابقه 
سینمای ایران مانند بهترین فیلم و بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه را دریافت کرد، در حالی که کلیت 
فیلم درباره جماعتی ابله و پلشت بود که مانند گوسفند ظاهرا از پدرخوانده ای حرف شنوی داشتند که او نیز 
بلاهت از سر و رویش می بارید و معلوم نبود این بلبشوی احمقانه در کدام منطقه بی در و پیکری اتفاق می افتاد 
که علی رغم فعالیت علنی در زمینه تولید مواد مخدر اما تا سال ها هیچ قانون و پلیسی از این فعالیت، سر در نیاورد! 
فعالیتی که تنها ســیاه کاری این جماعت مشــنگ نبود و به تباهی کشاندن کودکان بی سرپرست و سر به 
نیســت کردن خواهر و انواع و اقســام دزدی و بزه و... نیز از دیگر دستاوردهای آنها تصویر گردید!! حالا اینکه 
چنین فضائی از نگاه متولیان و هیئت های انتخاب و داوران جشنواره فیلم شهر تا چه اندازه با شهر آرمانی این 
حضرات و یا آرمان های یک شهر می خواند که جوایز اصلی خود را به آن دادند، از شگفتی های سینمای ایران 

و جشنواره های ریز و درشت آن است! 
دو فیلم »بی عشق« ساخته فیلمساز روس، آندری زویاگینتسف و »دزدان فروشگاه« به کارگردانی هیروکازو 
کورئیدا، جوایز کارگردانی و بهترین فیلم بلند بخش بین الملل جشنواره را گرفتند که فیلم اول درباره منازعات 
بی پایان یک زن و مرد بودکه در انتقام از رفتار آنها، پسرشان، خانه را ترک کرده و سرانجامی تراژیک یافت و 
فیلم »دزدان فروشگاه« نیز درباره خانواده ای ژاپنی که برخی آنها به دله دزدی از فروشگاه ها اقدام کرده و مرگ 
ناخواسته ای، راه زندگی شان را تغییر داد، بود. در هر دو فیلم، نه شهر در زندگی شخصیت ها تاثیری داشت و 

نه آنها، حتی بخشی از روابط حاکم بر شهر محسوب می شدند! 
و از همه بی ربط تر اعطای جایزه بهترین اثر تهران شناســی به فیلم »چهارراه اســتانبول« بود که به جز 
صحنه هایی از ســوختن پاساژ پلاسکو هیچ نشــان دیگری از تهران نداشت و ماجرای دو دوست ورشکسته را 

روایت می کرد که قصد فرار از ایران داشتند!! 
اما آنچه همچنان از برگزاری چنین جشنواره هایی برجای ماند، انبوهی از فاکتورها و رسید هزینه های مختلف 
آنها از کیسه بیت المال بود و البته سؤال و پرسش هایی پایان ناپذیر که در شرایط تنگنای اقتصادی بخش های 
مختلف کشور از جمله سینما و رسانه ها، برپایی چنین جشنواره هایی با بودجه های کلان آن هم برای نمایش 
فیلم هایی بی ربط با موضوع جشنواره که اغلب چند سالی نیز از ساخت آنها گذشته و نه تنها در سراسر کشور 
نمایش عمومی داشته بلکه حتی در شبکه خانگی هم به صورت دی وی دی یا دانلود توزیع شده اند، چه خاصیتی 
برای فیلم و سینما و همان موضوع شهر داشت که بخشی از همین هزینه ها می توانست حداقل به گسترش زیر 

ساخت های شهری یا شبکه حمل ونقل عمومی و یا توسعه فضاهای شهری کمک کند.

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

جشنواره ای به شدّت مردمی 
سعید مستغاثی
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»مقاومــت« امروز فقط به معنای کلامی نیســت 
بلکه مفهومی مبارزه طلبانه به خود گرفته است؛ امروز 
نیروهــای مقاومت در مقابل ظلم اســتکبار جهانی به 
ســرکردگی آمریکا و رژیم کودک کش صهیونیستی با 
تمام توان و قدرت شــان ایستادگی می کنند و در این 
مسیر اگرچه شهدای زیادی را تقدیم کرده اند اما خون 
پاک این شــهدا موجب پیروزی فرماندهان و نیروهای 
مقاومت و شکســت مفتضحانه دشــمن شده است؛ 
به گونه ای که امروز رژیم اشغالگر صهیونیستی در همه 
جبهه ها شکست را پذیرا شده و مردم مظلوم فلسطین 
و غزه سربلند از پیروزی های به  دست آمده اجازه ندادند 
که اســرائیل غاصب به اهداف خود برسد. امروز مردم 
غزه و فلسطین، لبنان ، سوریه و یمن قهرمانانی هستند 
که برخی از آنها به شهادت رسیدند  که سمبل مبارزه 
علیه آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی هستند که 
قصه زندگی شــان می تواند درس بزرگ مقاومت برای 

مردم آزاده جهان باشد.
در این مسیر در واقع رسانه تأثیرگذاری مانند سینما 
می تواند داســتان زندگی شان را تبدیل به یک اثر فاخر 
ســینمایی بکند. در واقع امروز این ضرورت احســاس 
می شود که می بایست سازندگان و تولید کنندگان آثار 
سینمایی کشــورمان به سراغ ســوژه های نابی که در 
طول این دوســال اخیر و در پی حملات وحشیانه رژیم 
صهیونیســتی به غزه و کشــور فلسطین شد و موجب 
جنایات فجیع گردید، به گونه ای که صدای ملت های آزاده 
جهان و مردم اقصی نقاط دنیا را درآورد بروند.سینمای 
مقاومت امروز با ساخت این نوع آثار می تواند جان تازه ای 
به خود بگیرد و نشان دهد که مقاومت هنوز زنده است 
و برخلاف ادعاهای پوچ و بی اســاس ســران سلطه این 
مقاومت همچنان ادامه دار و قدرتمند است، لذا فیلمسازان 
ما باید با تولید آثار سینمایی ناب در زمینه مقاومت به آنها 
بفهمانند که مقاومت نه تنها ضعیف نشده و از بین نرفته 
اســت بلکه بسیار قوی تر از قبل مسیر خود را همچنان 
طی می کند. این در حالی اســت که با گذشت حدود دو 
ســال از وقایع خون بار منطقه، هنوز یک حرکت جدی 

سینمایی در این زمینه صورت نگرفته است.

به بهانه برگزاری هجدهمین جشنواره فیلم مقاومت

یک‌ضرورت‌برای‌امــروز
رسول شمالی ورزنده

 امروز فرماندهان و نیروهای مقاومت یمن جانانه 
و مقتدرانه در مقابل تجهیزات و ســلاح های پیشرفته 
آمریکا در منطقه مبارزه می کنند و موفق شــدند که 
سلاح های مدرن و پیشرفته دشمنان را از کار بیندازند و 
ساقط کنند و پیروز این نبرد شوند و این حقیقتی است 
که دشمن آن را انکار کرده و می کند، اما می بینیم که 
مردم مقاوم یمن و نیروهای مقاومت این کشور با اقتدار، 
آمریکایی ها را در این منطقه با شکست مفتضحانه ای 
رو به رو ساخته اند. بنابراین سوژه ها و روایت های فراوانی 

از مقاومت یمن وجود دارد که می تواند دستمایه تولید 
فیلم سینمایی شود. یقیناً فیلمســازان و کارگردانان 
متعهد و پرتلاشی را در کشور داریم که برای تولید این 
نوع آثار آمادگی لازم را دارند و می طلبد که از ســوی 
مقامات و مســئولان فرهنگی و هنری کشــور به ویژه 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی حمایت و پشتیبانی 
شوند. یقیناً ساخت آثار و فیلم های سینمایی با موضوع 
مقاومت می تواند موجب روشنگری بیشتر مردم آزاده 
جهان از فجایع آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مردم 

فلســطین، غزه ، لبنان، ســوریه و یمن شود، بنابراین 
می شود با حمایت از فیلمسازان متعهد و انقلابی کشور 
فرآیندی را از این پس در سینمای ایران نهادینه کرد 
که تولیدات سینمایی ما به سمت موضوعاتی همچون 

مقاومت سوق داده شود.
به هرحال سینمای ایران بایستی در دوران تحول 
انقلابــی اش نگاهی جدی تر به موضوع مفهوم مقاومت 
داشــته باشد. قطعاً این نوع ســینما و نگاه نافذش به 
مظلومیت مردم فلســطین، غزه، لبنان، سوریه و یمن 

بســیار می تواند در افشای جنایات رژیم صهیونیستی 
و آمریــکا و همچنیــن بازتاب جهانــی آن در جهت 
روشــنگری افکار عمومی دنیا نسبت به این جنایت ها 
مؤثر باشد. بنابراین لزوم شکل گیری یک ستاد و یا یک 
نهاد مستقل فیلمسازی جهت همفکری، هماهنگی و 
تدارک و آماده سازی برای تولید فیلم های سینمایی در 
حوزه جبهه مقاومت امروز یک ضرورت اســت و حتماً 
می بایست دستگاه های فرهنگی در این زمینه شرایط 
را فراهم ســازند و با در اختیار گذاشــتن تجهیزات و 
امکانات لازم، موقعیتی را ایجاد کنند که تولید این نوع 
آثار سینمایی به ســهولت و بدون دغدغه سینماگران 

کشور انجام شود.
 به  نظر می رســد که فیلمسازان جوان و با تجربه 
امروز سینمای ایران هم بسیار تمایل دارند که در این 
خصوص وارد کارزار شوند و در واقع آستین ها را بالا زده 
و به ساخت فیلم های سینمایی مقاومت بپردازند؛ امروز 
شرایط سیاسی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادی منطقه 
و جهان از یک ســو و نیز جنایات رژیم صهیونیستی با 
حمایــت آمریکا و همچنین حضور فریبکارانه ســران 
آمریکا در منطقه به ویژه در کشورهای حوزه خلیج فارس 
از سوی دیگر ایجاب می کند که دوربین سینما هم به 
 طور جدی برای به تصویرکشیدن روایت های مقاومت 
و نشــان دادن چهره کریه دشــمنان  و فجایع آنان در 
منطقه پای کار بیاید و تصویرگر مقاومت و ایستادگی 
ملت های منطقه باشــد. قطعاً امروز به تصویر کشیدن 
حماسه های نیروهای مقاومت سوریه که همچنان زنده 
و پایدار هســتند و علی رغم اینکه کشورشان در حال 
حاضر در دست تروریست ها و یاغیان است و از طرفی 
هم مردم ســوریه تصمیم دارند که با کمک نیروهای 
مقاومت این سرزمین بزودی این جرثومه های فساد و 
ترور که دســت پرورده آمریکا هستند را از این کشور 
اخراج کنند که این موضوعات می تواند برای سینماگران 
ما انگیزه ای باشــد تا حماسه های مردم سوریه و اقدام 
انقلابی نیروهای مقاومت سوریه علیه تروریست ها را به 
عنوان یک  سوژه مقاومت بسیار خوب برای تولید آثار 

سینمای خود به کار گیرند. 

سینمای ایران، خاصه طی دو دهه اخیر کاملًا 
از بطن ســینمای طنز فاصله گرفته است. شاید 
برخی بپرسند: »مگر سینمای کمدی فی حد ذاته 
واجد عیب و آفت است؟! مگر خنداندن مخاطب 

نگاهی به فیلم »هفتاد سی«

باور یک نکته ساده
پژمان کریمی 

و توافق با وی بر سر شاد بودن و شاد زیستن، به 
شکل مطلق مذموم است؟!«

و در ادامه ممکن اســت این پرســش پیش 
کشیده شــود که؛ »در شرایط وجود معضلات و 
بروز فشــار اقتصادی، چــرا نباید به هر صورت و 
رویکردی مخاطب را به خنده و رها شــدگی از 

دغدغه های روزمره واداشت؟« 
در نهایت نیز این پرسش از زبان دست اندرکاران 

سینمای ایران شنیده شود که »چرا وقتی کمدی 
تنها وجهی اســت که بازگشت سرمایه و اندک 
ســود ســرمایه گذار را در ســینمای کم رونق 
امــروز تضمیــن می کند، باید از کمدی ســازی  

پرهیز کــرد و ســینما را پابرجا نخواســت؟!«
پاسخ‌دشوار‌نیست!

اثر کمدی غایتی متفاوت با اثر طنزآمیز دارد. 
اولی خنده و سبکســری مخاطب را می جوید و 
لزوما با تعهد ملازمــت ندارد. دومی، اما در پس 
زمینه روشن خنداندن، به توجه دادن، دلالت به 
حق، حدوث اصلاح و فلاح بنیان یافته اســت و 

همزاد تعهد است. 

درک‌این‌تفاوت‌آسان‌است!
اتکا به قصه های پیش پا افتاده، شوخی های 
کلیشــه و جنسی و ســخیف و لوس، به سخره 
گرفتن ارزش های دینی و ملی، چشــم بستن به 
پیشرفت های مادی و معنوی جامعه، شخصیت های 
مغروق خصلت های ناپســند مثل شخصیت های 
زنباره و... ارجاع به محصولات به اصطلاح فرهنگی 
دوران طاغــوت و... مجموعــه ای از نشــانه های 

فیلم های به اصطلاح کمدی سینمای ایران است. 
فیلم سینمایی »هفتاد سی« اگر چه کمی از 
فیلم های هم سنخ فاصله دارد اما نسبت پررنگ 

آن، جای تردید ندارد! 
چند خانواده بی ســامان، ثروتمندان بی درد، 
جامعه بی تفاوت به فقرا، آدم هایی که محکوم به 
انواع شکست های مادی و معنوی اند، روابطی که 
بدان مرز معین اخلاقی متصور نیست، زرسالاران 

زورمند پیروز، جامعه ای که تنها راه خوشبختی 
اعضــای فقرزده آن؛ انجام قرعه کشــی هایی که 
است که در نهایت آن قرعه کشی متضمن منافع 
صاحبان ســرمایه به شمار می آید، نامحترم بودن 
اعضای خانواده به ویژه پدر، معدود شــوخی های 
جنســی و... از وجوه »هفتاد ســی« است. شاید 
تنها بخش اخلاقی و محترم فیلم، آن جایی است 
که برات، برادر همســر خود را از کشتن یعقوب 
برحذر می دارد و چند جمله ای در باب »غیرت و 

شرافت« حرف می زند!
با این توصیفات، چگونه می توان اثر یاد شده را 
یک اتفاق کمدی معمولی محترم به شمار آورد و 
وقوع چنین آثاری را با گزاره هایی درباره ضرورت 
شاد کردن مخاطب و مذموم نبودن ذات کمدی و 
کمدی سازی  به عنوان راهکار رونق اقتصادی سینما 

و... توجیه کرد و بدان بالید؟!
بابــد باور کرد با تکیه بر موضوع و مضمون و 
ابزار و سر و شکل و ساختمان فنی پیش پا افتاده 
نمی توان اثر ارزشمندی با دستاوردها و تاثیرات 

ارزشمند به بار نشاند!

سینـدرلای‌خونیـن!
فاطمه قاسم آبادی

هالیوود 
زیر ذره بین

نگاهی به فیلم »خواهر ناتنی زشت«

امروزه عمل های جراحی زیبایی، به شدت در میان 
مردم عادی رواج پیدا کرده اســت. زمانی در کشور ما 
تنها عمل بینی مد بــود ولی در حال حاضر تغییرات 
زیبایی از مغز ســر تا نوک پا ادامه پیدا کرده است و با 
توجه به تغییراتِ نیازمند تمدید مانند بوتاکس، گویی 

این راه هیچ نقطه پایانی ندارد.
این همه نیاز به تغییر شاید از اعتیادی می آید که 
مدام در رســانه ها با کمک سلبریتی ها تبلیغ می شود؛ 
نیاز به زیباتر بودن برای مورد قبول واقع شــدن و بالا 

بردن اعتماد به نفس و... 
در سینما و تلویزیون هم این موج سمی در جهان 
با شدت ادامه دارد، چنان که بازیگران و مدل هایی که 
در حالت عادی هم طبق معیار های زیبایی، جذاب تر از 
بقیه مردم هستند، برای به اصطلاح بی نقص شدن، تن 
به عمل های زیبایی مختلف می دهند و مردم معمولی 
هم با رؤیاهای جاه طلبانه مانند پیشرفت و در یک پله 
پایین تر، به خاطر پیدا کردن شــریک زندگی بهتر و... 

درگیر این عمل ها شده اند.
فیلم »خواهر ناتنیِ زشت« ساخته »امیلی بلیچفلد« 
محصول سال 2025 کشور نروژ و چند کشور اروپایی 
دیگر است. این فیلم با اقتباس از داستان نوستالژیک 
ســیندرلا ولی با رویکردی جدیــد و امروزی، برای به 

چالش کشیدن عمل های زیبایی ساخته شده است. 
داستان‌شاهزاده‌ای‌که‌نمی‌آید!

داستان فیلم »خواهر ناتنی زشت«، با ورود »ربکا« 
و دخترانش »الویرا« و »آلما« به عمارت پدر »اگنس« 

شروع می شود. 
ربکا که به خاطر پول، حاضر به ازدواج با مردی پیر 
شده، بعد از ورودش بلافاصله همسر تازه اش را از دست 
می دهد و قبل از خاکسپاری می فهمد که همسر تازه 
فوت شده اش، چیز درخوری جز بدهی، به جا نگذاشته 
اســت. بعد از این ماجرا ربکا تصمیم می گیرد نقشه ای 
جدید بکشد و در این نقشه دخترش الویرا باید نظر پسر 
پادشــاه را برای ازدواج به خود جلب کند. الویرا بعد از 
این اتفاق، به خاطر زیباتر شــدن، به خواست مادرش 
تن به عمل های دلخراش و بدون بیهوشی می دهد و از 
تراشیدن بینی اش گرفته، تا قورت دادن کرم معده برای 
لاغر شــدن را تحمل می کند تا شاید به آرزوی دیرینه 
خود یا همان ربودن قلب پرنس ماجرا، برسد. در انتها، 
الویرا که در رقابت با اگنس به عنوان دختر اشراف زاده ای 
که چگونگی جذب و رابطه با مردان را بلد است می بازد، 
با موهایی ریخته به خاطر کرم معده و انگشــتان پایی 
قطع شده، می بیند شاهزاده ای که به خاطرش این همه 
زجر را تحمل کرد، در نهایت دست اگنس را می گیرد 
و او را تنهــا، با حال وخیمش باقی می گذارد... در این 
حــال آلما خواهر الویرا، به کمکش می آید و الویرا را از 

آن وضع اسفناک نجات می دهد. 

ماجــرا، دختــری خیال پــرداز اســت. او در دنیای 
فانتزی های دخترانه که به خاطر خواندن کتاب های 
عاشــقانه و ســمی در او توهم ایجاد کرده، دست و پا 
می زند و حاضر است برای رسیدن به آرزوها و گرفتن 
رضایت مــادرش، زجرهای فراوانــی را تحمل کند. 
فراز و فرود های این راه هولناک از الویرا شــخصیتی 
خودباخته می سازد که دست به هر ویرانگری جسمی 

و روحی می زند.
نقطه مقابل الویرا، اگنس یا همان سیندرلا است که 
بر خلاف داستان کلاسیک، در اینجا دختری بی قید و بند 

شخصیت ربکا مادر الویرا و آلما هم در این داستان، 
زنی پول پرســت و خوش گذران اســت که تمام فکر  و 
ذکرش رسیدن به رفاه است و وقتی با ازدواج خودش 
به این رفاه نمی رســد، روی دخترش الویرا حساب باز 
می کند. این زن بی رحم، به قدری فرو مایه اســت که 
خاک کردن جنازه همسر فوت شده اش را به خاطر خرج 
مراسم خاکسپاری رها می کند و صحنه های جنازه در 
حال فساد در زیرزمین خانه، اوج فرومایگی این زندگی 

نکبت بار را نشان می دهد. 
و در نهایت شاهزاده ماجرا که نماد پسری با زندگی 
لوکس و ایده آل است هم موجودی فاسد و بی پروا است 
که تنها برای ظاهر و جذابیت های جنسی ارزش قائل 
است و هیچ اهمیتی نمی دهد که اگنس علاقه ای به او 

ندارد و تنها خواستار موقعیت و ثروت او است.
تمام شخصیت های این داستان، در قالب خود به 
خوبی فرو رفته اند و این فیلم اروپایی را تبدیل به یک 
نمایش واقعی با چاشــنی تخیل، در مورد شرایط روز 

دنیا کرده اند. 
در خواهر ناتنی زشــت، صحنه های خشن و پر از 
خونریزی زیادی وجود دارد که دل مخاطبین را ریش 
می کند ولــی در مجموع به خاطر موضوعش می توان 
گفت که این فیلم، در عین جنون، خشونت و تهوع آور 
بودنش، بسیار قدرتمند عمل می کند و مخاطبین را با 

داستان خود همراه می کند. 

دغدغه‌های‌امروزی‌در‌قالبی‌کلاسیک
در اقتباس جدید از داســتان سیندرلا، مخاطبین 
به جای سیندرلا قرار است داستان را از زاویه دختران 
ربکا ببینند و ســازنده فیلم با هوشــمندی تب و تاب 
جامعه روز را برای زیباتر شــدن، در قالب این داستان 

کلاسیک می گنجاند.
در واقع داســتان فیلم »خواهر ناتنی زشــت«، از 
دغدغه ای کلاســیک نشــأت می گیرد. دخترانی که 
در آرزوی یــک ازدواج خوب بــا مردی خوش چهره و 
ثروتمند، حاضرند رنج بکشــند تا مطابق با معیارهای 

روزِ هر زمان باشند.
البته این مدل وسواس و دغدغه در گذشته، معمولا 
همیشــه در طبقه اشراف وجود داشت، وگرنه که قشر 
کارگر و رعیت هرگــز وقت و پولی برای صرف کردن 
بــرای چنین چیزهایی نداشــتند و اصلًا رفاه کامل را 
هیچ وقت تجربه نمی کردند که آرزویش را داشته باشند! 
با تغییر طبقات اجتماعی و به وجود آمدن قشــر 
متوســط که نه اشــرافی بودند و نه فقیر و فرودست، 
آرزوی داشتن سبک زندگی پر از رفاه اشراف زاده ها به 
این قشر جدید نفوذ کرد، به خاطر همین هم مخاطب 
امروزی که اغلب از قشــر متوســط هستند، با وجود 
اینکه از قشــر اشرافی نیست ولی دغدغه های الویرا را 
برای رسیدن به ازدواجی ایده آل درک می کنند و برگ 
برنده فیلم هم همین توانایی ایجاد حس همذات پنداری 

در مخاطبینش است. 
مادیات‌همه‌چیز‌است

در فیلم »خواهر ناتنی زشــت«، سازنده به خوبی 
توانســته داستان شــخصیت هایش را به روزگار امروز 
غرب وصل کند. به خاطر همین هم نگاه مادی گرایانه 
کاملًا بر همه چیز قالب است و انسانیت چندانی در این 
داستان وجود ندارد. شخصیت های داستان هم به همین 

منوال جلو می روند. 
الویرا شــخصیت اصلی و به قول معروف بلَاکش 

می ماند. در این فیلم بدون شک، تنها نقطه عطف ماجرا 
وجود شخصیت آلما است. او به عنوان خواهر الویرا، تنها 
عضو خانواده اســت که هنوز انسانیت را فدای مادیات 
نکرده اســت. آلما مخالف مادرشان و فشارهایش روی 
زیباتر شدن الویرا است و بر عکس الویرا، به برترین های 
ظاهری و اشرافی ســیندرلا هیچ اهمیتی نمی دهد و 
تنها ســلامت جســم و روح خواهرش برایش اهمیت 
دارد منتهــا تا زمانی که خود الویرا همچنان در توهم 
زیباتر شــدن و ازدواج رؤیایی است، کاری از دستش 
بر نمی آیــد و در نهایت هم تنها زمانی آلما می تواند به 
الویرا کمک کند که او به انتهای راه ویرانگرش رسیده 

و جوابی نگرفته است. 
آلما با وجود اینکه از الویرا کوچک تر است ولی به 
او کمک می کند تا از آن خانه سمی فرار کنند. در این 
راه آلما اول از همه کرم معده الویرا را با پادزهر از بین 
می برد و بعد او را کول می کند و به اسب شان می رساند. 
وجود آلما در این داستان سراسر تاریک، در واقع روزنه 
امیدی است که مایه نجات معرفی می شود و به خوبی 
سیاهی کل داستان را با حضور اثر بخشش، از بین می برد.
در این بین نباید از بازی فوق العاده »لئِا میرن« در 
نقش الویرا به عنوان دختری ســودازده، بی اراده و بدون 
اعتماد به نفس که تا حدی احمق هم هست، گذشت. لئا 
میرن به خوبی در طول داستان، مخاطب را با آن نگاه پر از 
پرسش و اضطرابش، به همدردی با خودش وادار می کند.

امیلی بلیچفلد در اولین اثر بلند سینمایی خود، به 
خوبی توانســته یک داستان کلاسیک را کنار داستان 
خودش جلو ببرد ولی به هیچ عنوان نگذارد چهارچوب 
اصلی ماجرا تغییر کند. او توانســته اثر اقتباسی اش را 
با وجود فرم امروزی و دغدغه مندش، از دل داســتانی 
کلاســیک بیرون بیاورد و معضلات دنیای حال را به 

چالش بکشد. 
به خاطر همین هم خواهر ناتنی زشــت، بر عکس 
دیگر اقتباس ها از این داســتان قدیمی، کلیشــه ای و 

رؤیا فروش نیست.
در صحنه های پایانی داستان هم سازنده به زیبایی 
مفهوم مورد نظرش را به بینندگان منتقل می کند. زمانی 
که الویرا و آلما فرار می کنند، دوربین با نشــان دادن 
کلاغ های سیاهی که کرم معده الویرا را می خورند، کنایه 
ترسناکی به ادامه دهندگان راه الویرا می زند و در عین 
حال، پایانی معناگرا و خاص برای داستانش رقم می زند.

فیلم خواهر ناتنی زشت، نظر منتقدین را به داستان 
خــود جلب کرد و نقدهای مثبت زیادی را از آن خود 
کــرد. مخاطبین هم با وجــود صحنه های دلخراش و 
گاه تهــوع آور فیلم، به خاطر موضوع و بازی های عالی، 
به ایــن فیلم نمرات خوبی دادند و روایت خواهر ناتنی 
زشــتی که در نهایت از شر توهمات نجات پیدا کرد را 

دوست داشتند.

است که با جوانی فقیر خوش گذرانی می کند ولی وقتی 
می بینــد دیگر پول چندانی ندارند، برای نجات از این 
وضعیت، جوان فقیــر را به اصطلاح دَک می کند تا با 
پســر پادشــاه ازدواج کند و رفاه از دست رفته اش را 
برگرداند. اگنس در واقع نمادی از فرصت طلبی و فساد 
است که در دنیای سرمایه ســالاری، معمولاً می تواند 

پیروز ماجرا باشد.

بازی‌بدون‌انتها
فیلم خواهر ناتنی زشــت، از ابتدا تا انتهایش مانند 
یک بازی نشــان می دهد، زمانی که انسان وارد بازی 
برتریت طلبی و زیبایی دستکاری شده می شود، گویی 
وارد یک چرخه بی انتها شده و علاوه بر رنج های بسیار 
زیاد، در انتها مانند داستان های کلاسیک هیچ معجزه ای 
رخ نمی دهد و تنها ناامیدی و سرخوردگی برایش باقی 


